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 راهی که بخش خدمات می رود، یک مسیر متفاوت است یا سنگلاخی منجر به بحران؟
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اقتصادی

همچنـــان ناکارآمد و پرهزینه هســـتند. عـــاوه بر این، 
بخش قابـــل توجهی از خدمـــات در ایـــران، مربوط به 
واســـطه‌گری و دلالی اســـت. ایـــن فعالیت‌هـــا، اگرچه 
ممکن اســـت ســـودآور باشـــند، امـــا کمتریـــن نقش را 
در ایجـــاد ارزش افـــزوده واقعـــی بـــرای اقتصـــاد دارند. 
بـــرای مثال، رشـــد شـــرکت‌های تأمیـــن کالا بـــا هدف 
واســـطه‌گری، تأثیر محدودی در توسعه اقتصادی پایدار 

داشـــته است.

نظر کارشناسان: هشدارها و راهکارها
کارشناســـان اقتصـــادی هشـــدار می‌دهنـــد کـــه تداوم 
ایـــن روند بدون اصلاح ســـاختارهای زیریـــن، می‌تواند 
آســـیب‌های جدی برای اقتصاد ایران به همراه داشـــته 
باشد. برآورد کارشناســـان اقتصادی آن است که رشد ۵۰ 
درصدی خدمات، نشانه‌ای از ضعف صنعت و کشاورزی 
اســـت. به گفته آنها، ایـــران به ســـرعت در حال تبدیل 
شـــدن به اقتصادی مصرف‌محور است. از طرفی نگرانی 
عمـــده کارشناســـان اقتصادی این اســـت که مشـــاغل 
خدماتـــی عمومـــاً دوام و امنیت پایینـــی دارند. »تبدیل 
نرخ بالای بیکاری در بخش صنعت به اشـــتغال ناپایدار 
خدماتی، نشـــانه‌ای اســـت که نیازمند سیاســـت‌گذاری 
هوشـــمندانه اســـت.«این گفته کارشناســـان اقتصادی 
است و فرق مشـــاغل خدماتی در ایران با دیگر کشور‌ها 

از جمله کشـــورهای توســـعه یافته در این است.

راه‌های پیش‌رو: تعادل بخشی و توسعه پایدار
بـــرای اســـتفاده بهینـــه از فرصت‌های بخـــش خدمات 
و کاهش اثـــرات منفـــی آن، اقتصاددانـــان راهکارهایی 
را پیشـــنهاد می‌دهنـــد. ارتقـــای کیفیـــت و بهـــره‌وری 
در خدمـــات، ترکیـــب صنعـــت و خدمـــات، آمـــوزش 
مهارت‌هـــای جدیـــد و توســـعه خدمـــات صادراتـــی، از 
جمله این راهکارها هســـتند. ایـــران می‌تواند با تقویت 
زیرســـاخت‌های خدماتـــی، ارائـــه تســـهیلات مالـــی و 
حمایتـــی و آموزش نیروی کار، نقـــش مهمی در افزایش 
ســـهم بخـــش خدمـــات از تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
داشـــته باشـــد. اما این تلاش‌هـــا باید همـــراه با تقویت 
بخش‌هـــای مولـــد، یعنی صنعت و کشـــاورزی باشـــد تا 

اقتصـــاد ایران بـــه مســـیری پایدارتر هدایت شـــود.

خدمات، ستون جدید یا نشانه‌ای از بحران؟
بخـــش خدمات، امروز به ســـتون اصلی اقتصـــاد ایران 
تبدیل شـــده اســـت. این تحول، اگرچه امیدهایی برای 
رشـــد اقتصادی ایجـــاد کرده اســـت، اما بـــدون اصلاح 
ســـاختارها، می‌توانـــد آســـیب‌های جـــدی بـــه همـــراه 
داشته باشـــد. اقتصاد ایران نیازمند تعادل میان بخش 
خدمات و بخش‌های مولد اســـت تا بتواند به مســـیری 
پایـــدار و فراگیـــر دســـت یابـــد. در خیابان‌های شـــلوغ 
تهران، صـــدای تغییر به گوش می‌رســـد. اما این تغییر، 
آیـــا نویدبخش آینده‌ای روشـــن اســـت یـــا پنهان‌کننده 
بحران‌های عمیق؟ پاســـخ این ســـؤال، در سیاســـت‌ها 

و تصمیم‌هـــای آینده نهفته اســـت.

بخش خدمات با سهم ۵۰ درصدی از تولید ناخالص 
داخلـــی و اشـــتغال ۵۲.۷ درصدی، امروز به ســـتون 
اصلـــی اقتصـــاد ایران تبدیل شـــده اســـت. امـــا این 
تحول، آیا نشانه‌ای از پیشـــرفت است یا پنهان‌کردن 
ضعف‌هـــای ســـاختاری بخش‌هـــای مولـــد؟ گزارش 
پیـــش‌رو بـــا نگاهـــی بـــه داده‌هـــا و تحلیل‌هـــای 
کارشناســـان، داســـتان ایـــن تغییـــر بـــزرگ را روایت 
می‌کنـــد. در قلب تهـــران، در خیابان‌های شـــلوغ و 
پرجنب‌وجـــوش، ردپـــای تغییرات بـــزرگ اقتصادی 
ایـــران بـــه وضـــوح دیـــده می‌شـــود. فروشـــگاه‌های 
زنجیـــره‌ای، رســـتوران‌های مـــدرن، شـــرکت‌های 
فناوری و اســـتارتاپ‌های نوپا، همگی نشـــان‌دهنده 
رشد چشـــمگیر بخش خدمات هستند. این بخش، 
امروز با ســـهم ۵۰ درصدی از تولیـــد ناخالص داخلی 
)GDP( و اشـــتغال ۵۲.۷ درصدی، به ســـتون اصلی 

اقتصاد ایران تبدیل شـــده اســـت.

از کارخانه‌ها تا فروشگاه‌ها: تغییر مسیر اقتصاد
دهه‌هـــا پیـــش، اقتصـــاد ایـــران بـــر پایـــه صنعت و 
کشـــاورزی اســـتوار بـــود. کارخانه‌هـــای بـــزرگ در 
شـــهرهایی ماننـــد اصفهـــان، تبریـــز و اراک، موتـــور 
محرکـــه رشـــد اقتصـــادی بودنـــد. امـــا امـــروز، این 
کارخانه‌ها بســـیاری از توان خود را از دست داده‌اند. 
آمارهـــا نشـــان می‌دهند که ســـهم صنعـــت از تولید 

ناخالـــص داخلی بـــه ۳۰ درصد کاهش یافته اســـت. 
در مقابـــل، بخـــش خدمات بـــا رشـــد ۳.۷ درصدی 
در ۹ ماهـــه اول ســـال 1403، به عنـــوان موتور جدید 
اقتصـــاد ایران ظاهر شـــده اســـت. این تغییـــر، تنها 
در اعـــداد و ارقام خلاصه نمی‌شـــود. در خیابان‌های 
تهـــران، دیگر کمتـــر صدای ماشـــین‌آلات صنعتی به 
گوش می‌رســـد. به جـــای آن، تبلیغـــات دیجیتالی، 
فروشـــگاه‌های آنلاین و شـــرکت‌های خدمات مالی، 
فضـــای شـــهری را پـــر کرده‌انـــد. حتی در شـــهرهای 
کوچـــک‌، مراکـــز خریـــد و رســـتوران‌های زنجیره‌ای، 

جایگزیـــن کارگاه‌هـــای کوچک صنعتی شـــده‌اند.

شهرنشینی و تغییر سبک زندگی: موتور 
محرکه خدمات

افزایـــش  تغییـــر،  ایـــن  از دلایـــل اصلـــی  یکـــی 
شهرنشـــینی اســـت. بر اســـاس آخرین داده‌های 
مرکـــز آمار ایـــران، بیـــش از ۷۵ درصـــد جمعیت 
کشـــور در شـــهرها زندگـــی می‌کننـــد. ایـــن تغییر 
جغرافیایـــی، تقاضـــا بـــرای خدمـــات را به‌شـــدت 
افزایش داده است. حمل‌ونقل عمومی، خدمات 
آموزشـــی، بانکداری و تجارت الکترونیکی، همگی 
به بخش‌هـــای پررونـــق اقتصاد تبدیل شـــده‌اند. 
ســـبک زندگـــی شـــهری نیـــز تغییـــر کرده اســـت. 
ســـر برآوردن رســـتوران‌های مـــدرن، مجتمع‌های 
تجـــاری و پلتفرم‌هـــای آنلایـــن، بخـــش خدمات 
را بیـــش از پیـــش گســـترش داده اســـت. حتـــی 
در مناطـــق روســـتایی، دسترســـی بـــه اینترنـــت 
و تلفن‌هـــای هوشـــمند، باعـــث شـــده اســـت که 

خدمـــات دیجیتـــال بـــه بخشـــی جدایی‌ناپذیر از 
زندگی روزمـــره تبدیل شـــود.

ضعف بخش‌های مولد: صنعت و کشاورزی 
در حاشیه

امـــا رشـــد بخـــش خدمـــات، تنهـــا نتیجـــه تغییرات 
اجتماعـــی نیســـت. ضعـــف ســـاختاری بخش‌هـــای 
مولـــد، یعنـــی صنعت و کشـــاورزی، نیـــز نقش مهمی 
در ایـــن تحول ایفا کرده اســـت. بخش کشـــاورزی که 
زمانی ۲۰ درصـــد از تولید ناخالص داخلی را تشـــکیل 
مـــی‌داد، امـــروز بـــه ۱۰ درصـــد کاهـــش یافته اســـت. 
مشـــکلاتی مانند کمبود آب، ســـرمایه‌گذاری ناکافی و 
نبـــود فناوری‌های مـــدرن، ایـــن بخش را به حاشـــیه 
رانده اســـت. صنعت نیـــز از دهه ۱۳۹۰ بـــه بعد، بویژه 
پـــس از اعمال تحریم‌های ســـنگین، بـــا افت مواجه 
شـــده اســـت. گزارش مرکـــز پژوهش‌هـــای مجلس 
نشـــان می‌دهد که نرخ بهره‌وری نیروی کار در صنعت 
از ســـال ۱۳۹۵ تـــا ۱۴۰۱ کاهـــش چشـــمگیری داشـــته 
اســـت. این ضعف‌ها باعث شـــده اســـت که بسیاری 
از ســـرمایه‌گذاران، به جای صنعت، به ســـمت بخش 

خدمات حرکـــت کنند.
 

خدمات: فرصت یا تهدید؟
اگرچه رشـــد بخش خدمات، امیدهایی برای اقتصاد 
ایـــران ایجاد کرده اســـت، اما این رشـــد بدون چالش 
نیســـت. بســـیاری از خدمـــات ارائه‌شـــده، کیفیت و 
بهـــره‌وری کافـــی ندارند. خدمـــات دولتـــی، بویژه در 
حوزه‌هایـــی مانند حمل‌ونقل عمومی و ثبت اســـناد، 

گزارش 

صندوق‌های بازنشستگی و انتظارات نامتعارف

جمعیت ایران به ســـرعت در حال پیری اســـت. ایـــن تغییرات جمعیتی 
بویژه در حوزه بازنشســـتگان، چالش‌های جدی را برای سیاست‌گذاران 
و مدیران صندوق‌های بازنشســـتگی به همراه دارد. برخی از اشـــتباهات 
در دوره‌هـــای مختلف، بویژه انتخاب مدیران سیاســـی به جای حرفه‌ای 
و آینده‌نگـــر در صندوق‌هـــا و شـــرکت‌های تابعه، موجـــب نگرانی‌هایی 
درخصـــوص تأمین مالی بازنشســـتگان در دهه‌های آینده شـــده اســـت. 
همچنیـــن اغلب شـــرکت‌های وابســـته به صندوق‌هـــا نیز ماننـــد بقیه 
کســـب‌و‌کارها، از فضای عمومی کشـــور تأثیـــر پذیرفته و بعضـــاً با کاهش 
ســـود مؤثر مواجه شـــده‌اند. در این میان، طولانی شـــدن دوره اشتغال و 
به تأخیر انداختن بازنشســـتگی نیز گرچه در ظاهر راهگشـــا اســـت، ولی 
هزینه‌هـــای درمانی را تشـــدید می‌کند و تمایل بـــه بیمه‌های خویش‌فرما 
را کاهش می‌دهد. از ســـوی دیگر، فشـــارهای اقتصادی که در ســـال‌های گذشـــته بر کشور وارد 
شـــده، موجـــب کاهش توانمنـــدی جامعه کارمنـــدی و کارگـــری در پس‌انداز مالی بـــرای دوران 
بازنشســـتگی شـــده اســـت. بســـیاری از کارگران و کارمندان پس از بازنشســـتگی هنوز مستأجر 
هســـتند و برخی از آنهـــا حتی پس‌انداز مؤثری برای دوران بازنشســـتگی ندارنـــد. علاوه بر این، 
محدودیت‌هـــای فرهنگـــی و اجتماعی، نظیـــر کاهش نرخ بـــاروری و خانواده‌هـــای تک‌فرزند، 
وضعیت را پیچیده‌تر کرده اســـت. در چنین شـــرایطی، مدیران صندوق‌های بازنشستگی ایران 
بایـــد با دیدی عمیق‌تر و تخصصی‌تر بـــه اداره منابع خود پرداخته و به‌صورت اســـتراتژیک از آنها 

برای تأمین رفاه بازنشســـتگان آینـــده صیانت کنند.
اقتصاددانـــان در تحلیل‌هـــای خـــود بارها به این نکتـــه اشـــاره کرده‌اند که یکـــی از اصلی‌ترین 
عوامل تأمین رفاه بازنشســـتگان، مدیریت هوشـــمند منابع صندوق‌های بازنشســـتگی است. 
بـــه عنوان مثـــال در کشـــورهای پیشـــرفته، صندوق‌های بازنشســـتگی علاوه بـــر ارائه خدمات 
اجتماعـــی، به‌طور مســـتمر در تلاش‌اند تا بازده مالـــی این صندوق‌ها را افزایـــش دهند. در این 
کشـــورها، انتخاب مدیران متخصص و با نـــگاه بلندمدت برای اداره صندوق‌هـــا از اولویت‌های 
اصلی اســـت. در این زمینه، تجربه کشـــورهای توسعه‌یافته در اســـتفاده از تکنولوژی‌های نوین، 
ســـرمایه‌گذاری‌های اســـتراتژیک و اتخـــاذ تصمیمات اقتصـــادی مبتنی بر تحلیل‌هـــای دقیق و 
به‌روز، بـــه وضوح قابل مشـــاهده اســـت. اکنون مهم‌ترین مســـئولیت اجتماعـــی صندوق‌ها، 
افزایش توان مالی آنهاســـت. برای تحقق ایـــن هدف، باید برنامه‌ریزی دقیقی برای رشـــد مالی 
و بهـــره‌وری منابع صندوق‌ها داشـــته باشـــیم. در حقیقت، اگر صندوق‌هـــا بتوانند منابع مالی 
خـــود را به درســـتی مدیریت کـــرده و آنها را به ســـمت پروژه‌ها و ســـرمایه‌گذاری‌های ســـودآورتر 

هدایت کنند، توانایی بیشـــتری برای پوشـــش نیازهای بازنشســـتگان آینده خواهند داشـــت.
با ایـــن حال، فشـــارهایی که از طـــرف برخـــی کانون‌های سیاســـی از جمله برخـــی نمایندگان 
مجلـــس برای تخصیـــص منابع صندوق‌ها و شـــرکت‌های وابســـته بـــه پروژه‌هـــای غیرمرتبط 
مانند احداث ورزشـــگاه‌ها و... بر صندوق‌های بازنشســـتگی و وزارت رفاه وارد می‌شـــود، راه‌حل 
مناســـبی برای این مشـــکل نیســـت. اگرچه ورزش یکـــی از ارکان مهم برای ســـامت و کاهش 
مشکلات اجتماعی اســـت، ولی در شـــرایط کنونی، منابع صندوق‌های بازنشستگی باید صرف 
رفع نیازهای اساســـی بازنشســـتگان فعلی و آتی، افزایش کیفیت زندگـــی آنها و تضمین امنیت 
مالی‌شـــان شـــود. از ایـــن‌رو، برای حفـــظ پایـــداری صندوق‌هـــای بازنشســـتگی و افزایش توان 
مالـــی آنها، باید به‌طور جدی به مســـأله تخصصی‌شـــدن مســـئولیت اجتماعی پرداخته شـــود. 
صندوق‌هـــا باید با نـــگاه حرفه‌ای و مبتنی بـــر علم اقتصاد، منابـــع خود را مدیریـــت کنند. اگر 
مدیـــران صندوق‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده در وزارت رفاه ایران بتوانند اولویت تعیین شـــده 
یعنی تخصص، کارآیی و آینده‌نگری به مســـائل اقتصادی و اجتماعی را حفظ کنند و فشـــارهای 
انحرافی را از طریـــق گفت‌و‌گو با ذی‌نفعان کنترل کنند، قادر خواهند بود شـــرایط بهتری برای 
بازنشســـتگان آینده فراهـــم آورده و از تقاضاهـــای مالی نامتعارف که ممکن اســـت آنها را تحت 
تأثیر قـــرار دهد، در امـــان بمانند. البته از ذی‌نفعـــان بویژه جامعه بیمه‌پرداز و مســـتمری‌بگیر 
نیز انتظار می‌رود در این مســـیر، حامی جدی تصمیم‌های بهینه باشـــند تـــا مدیران صندوق‌ها 

و شـــرکت‌ها بتواننـــد با جدیـــت لازم، مدافع منافع فعلی و آتی آنها باشـــند.
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